این مجله ماهی دو شماده چاپ می شود 


بهای سالانه ۶۰ دپال 

عش ماه ۰ 
دد یرون ایران سالانه ۱۲ شلننگ و * باه ٩‏ شلنگ 
جای اداده: خبابان شاهبود کوچه قاپوچی باشی 


مره تقون ۱۳9 


آنچددر این شباره چاپ شن 


غولیکاری آقای کبروی ۱ 
تمدن چیست ۷۳ 
سا ۳۰ 
خواهران مادنا آیکردی ۱۷ 
کرادات وتاریضچه‌آن آنلی عف  ۱٩‏ 
هل و شرت قوب آفلی کبروی ۲۳ 
یلص ازادویا آمده ۰ ۳5 
کناعا یمان "۳ 
اسفهان - اسهیان آقای کنروی ۰ ۲٩‏ 
مجله گرامی یمان 7۹ 
شاعلهایتازد آق ی کروی ‏ ۲ 
تریغ بانصد ساله کناب 
نمایند کا نپیمان 
۳ آی دیع‌اق خن اس 


آ ای خازتی و کیل دسمی خدلیه 
آقای میرزا علی خان جواهرالکلامی 

آتای میرزا محمود خا نکمرایی 

تجارتتته يك کلام 

ان فرستاده شده کسانیکه وجهاشترال خود 


ب اند در آنجا پر داخته دسید دسمی د اددیافت کننندر 


سالیکم پهموماه :۱۳ 
غول پکاری 
-۲- 
ارن ننه دا بای فراموش کر که دو ضوع بیکادی از داستان 
استادگی اه که *بجزان سای" ید یتود جداستیکاری 
موه فروتی امین ود یک آنهاست و جر باکت از قزوتی شین 
۱ چادهتخواهه ینت :( 
اینکه ساستگران وسما‌دادن ارپادوموضو ع دا یکی گرشه 
و عت همکی دا استادگی زاو میدنند برای این لستاد کی لبزيك. 
دخته عاتهایی می شدادند دب یکانان وعده می دعند که لوزی این 
عت ها دا دغع کرده برایآآایادتینه خواهندداخت چتانکه گفتهیم 
عم ایا بکرشه گنفتهای بهوده‌ایت که ارحی بآ نها توان پنداشت. 
۱ ذیرا میکاری‌تیجه استاد کی ازارهات دار لد گی ادها 
(۱) متصود ازماشن دراماه ملتتهای برد کنکارعله مات 


لاتوت سس رسمه وی 
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1 


هجو رت سل یک 


تیچ آن علتياک میشنادند میباشد. و نهزمامدادان غرپ خواهشد 
توانست بایستاه گي لها چآزه ماد ۱ نها همه قریهایی است که 
کدرا سید دالومی شود 
ین » ید امروزی من ات که «داننجا 
ین هلر دمن وستر یز وت هد آمر کدی ار 
آنده و هردوه یکاران ومده خوفیمی«ادلد من سجتان ادروزینود 
داع تمه کرامی عفق سرخ با عبات های دیگوی‌می نوشتم وآ دیا 
کقکو کف سر نیت عوی دی رنه برد 
اتروزمی تیم که براستی عیجهای بران وعدهها پد بت 

میس جمهود آمریکا دراین يك نال جند لته اثصاد یکنیده 
که ردام جز قش بر آب دراامدد و بت کی می ینیم کده خود 
آمریکایان هم نومیدیآ شکارمی اند 
ات :هر دی ازهر کی که برخاسه آ مج 
پاید چاره شود و که ازچارههای دیکری سودی میده تطواهد عد , 

هدند گانی آحمیان آتراهکاد عامل سار بزد کی می‌باشدواز 
رهکند ارس ت که ه کی باندازه حربزه خدا دادی خوود بدببزان 
تلا کنه اد ید ات توشیهای ند کی بهرا م‌بابد .مالبن ایسن. 
آزادی دا بهم می زند. و کنالی دا از ترس پکاد محروم -اخه به 
کانی داهمی دهد ک,انداژه سدها وهزادهاآحمی کار فایددبردازند. 
-امان زند کی عابهر زده دیستیها و باه بهای 


آی چین ابادی تب 
بجای دید آوده 1۱ 


گنفت و غرریان زندگانی برد است بای با زد رد 


چست همکی بکان باهد با یتواتذ از عهد هکت کی بر آبند .هلنکه 
کی توپ های دست تب بدست‌آووده و گرا جزمعتنونا یزار 
دیگری ندافته اد ودیشان سك چم زدن از پا فده تاذ شون , 

اين‌آسود کی که امروزهر شرقاستودله های یکار رای اد 


و فریاد گوسنکی باند نمی مود حز هر تبحهآزآدی اد بت 
گرقادی هم گه درغرب است و ه رکجا دلیو نها رکتاد داء ی را 
پر ذوی خود بت دالد و ریاد گرستکی از هن سوق بللد می باشد. 
جر میه مافین 
نک هد ای میک رکف« پاهها و 
بدو ديك دشته کار هاهست که ایست وماشبن‌هردد گرارده 
می شود - این هادا بلید جز با عست تکرء نا کاد رای یسکادان 
دا خوده(۱) 


بکفته خود آدوپایان داستان بیگادی بگوچه بن بسی دسیدو 
چاره های دیکرهم کابی 
لمی گشاید , اخت که دوز بروذ گرم کاد سفت ر می شوت و خدا 
می داب که آیا وس ام هاگره گرد 
غراموش نید کر ه که باین موضوع پکادان گذشه از دوش 
ها یمن ب رگ زئو امچمع انفاقمال) لز علانهند ات , رآنگاه 
چنانگه دپ دادیم ود ها گذفته بزتد نکنفرانی با شوم 
«گتهرانی اقسادی جهان باه باق کبالابران بر ید گقیوتند. 
تیجهاز آنبدستآمدجزاین کف کی ی گفته گفتاوهای 
(۱) بت ددمآبی ب 
| 
اک تکیت دس نس نت تست سا 


زرا جاده داستیل دزد دا نمی خواهند و 


هبنج ح. مال یک 
۱[ 


جایی بیان آمد و ناژ 
کشورخوه پا مت »: 

جر آن کنبراني نها ستی که مربوط بعبوضوع یادا و 
ایستاه گيپازامابود واذدوی دانش و خره گفته شد جمله ای بو دکه 
یس الوژدای فرانه باریی‌الوزدای افریش گفت باین عبات : *۰ 
ده مفینپشم ما ی نوا بح 
ایکا + کسی توجه با بیکارنداشت و »سخیاززدی 
آندیته و خرد ددبده ایستاد کی بازاد ها گفتند. باکه چنان که دانسشیم 
کان ادموشوع اتساد کناد ده گنتگی های میمی پیش آودوند 
کتقران یآ که تح‌ای بلست‌آوده بر کادهکردید 

دی دا که چاره تکر دند دون برد فروتی گردیده بده ند 
دا از پای مي اندزد . بین درد بیگادی ایز که چازم نمی اندیکندعر 
هانشنه دل] هی حق داده که از بیان آن مخت یمناه باشد «اژایل 
ج تکه درادن اتکلیی‌سخن از 
می‌خواتد داز مولت چادهآندا میخواهند . 

ماْز جانگه گنه یم لین داد که اگرتردمتهایی ابا 
بیش تافند و با کدلا برریکاری چاه‌نابدیتندلرویا و آمریکاآیندة 
مه تادیکی خوادد دای 

امروز یا همه آشفتگی که در کاد ادوبا است بادی در بیتتر 
مسلکت ها تخد .وس تکیانی است که واه رد ماد 
آ گر هم گره از کد پا تیکنند بازی پدی بر مردبان نمی خشواهند 
ولیهر ۴ جشته انیت کانی اف که جر که جوی از واتکران 
د دیرا نکردنجهانآدزدی ندارند خدا می داد که چمروزه‌ای ساهی 
رای رین بیش خواهد آمد, کبروی 


نآوده د آن را افو 


ه ات تس نت رت راب مات 


با حال کروهی که قفل پر دهات 
نادانان خود نرتد. 1 

بدا حال نادالانی که بی ناداقی خود فبرده" 
لب از "تاد قه بندند . 

یکی از فرقهای آهمیانب چهاد.این و حالودان ٩‏ 
نت که زان ها و اه می وید ی 


ولی آدمیان باید بهلوی هي ودست هم زند گ ی کنند و. 
نمی تواند ژیست. 

جاودان اک کیره هم آمدیگنه ی ند ادهش بت 
دلی کره آمدن آدمان بهلوی هم گذعنه از انس از بوی تباژ همهست 
که چون برای دیس مد بای ید دلند ری آماد کردنآنا 


*عمی تتهاي 


زاید دمت بهم عاده در از یکهیکر ددیغ. هدند 

از انجاست که آهمان از آغاز بداپی خومت دته بودد اند 
دباهم زند گی کرده اند ولی ابن ذندگانی دست به وپهاوی بکدیگر 
برد گونه میتواندبود :کی آنکههرچند ی باچندخانودمای 
که 1 هم می‌زینه نهایای ند سود وذیان وآسابش‌ددنح خودشالباهند. 
های دیگی تکنتد وبا آ ات ردوی «شمنی داد 
دوند ومردبت ی که بد گردید هن کت ند 
پرمگ رف موی اف را ترا نید 
آ هه ها پهمپراهدانه داد روند ودذکاد هی 


ویرهای سود وزیا : 


وی 


7 1 یک 
زا دا شید وتاب توا تم 
کی ماش درخ شود از شید کی بورجاد 
٩۱‏ و هدآغاز دیش آهیال کوخ نضت ذند ای ده 
توا نی کنبد با اد نوران غرمباد 
از پاش خود نها دای ذیته اد و ختاندنما هر 
0 ای ازچنکل از دده بر کزیده جدا گانه بر م 
و رکردههی گر دهتی شودهوهت ارست ی بآ 
وداج پلک مکنتار برددیخ نمی داهج این بد که 
هر ده مره ری ونگراتی بر برده و نمی تواتهدرحای 
دام گیره یه خاه ولا ای بگزاره ,باه نا گزیر بودند که 
عنته آناد کزي وگریز اد کوهر + حستن چیرددیتیروی‌ندود 
از جایکاه خود کوچیده ب باهگاه تیگری گر ند 

جانکه نموه ابن زند گانی « وز هم ازجهان بردافتة نید و 
د سیار حاها و یه در آسیا و1 هرق فادان ات 

پیداست که ایتکونه زندگی یه از تخت بردوهم امد 
هیرافی کبتی هم بوده ,را با نکه هموادهبقرس دی می‌زیستد 
ابید نبا فیر وآبادی نمی توانشته اند وت وکاد حزٌ باندازه چارد 
یکی شی دنه 

شنت که دد هر کوشه جهان عره‌تداني 1 پخبادت بهتر بر 
انکیختلی از خدا ) بخانه نت های پا که داکنرد آودده 
مه آنن آینها گره اند .نانک عنکن باهم برادداه تست 
دد هرهای ه نها سود وذیان خوه بنک» سود وزیال جمکان ای ند 
امن وبرای هر کسی -دایی تفاتد اند ک از آن عامان نود یای 
پروخ شگرارد. , ۲ 


توت دا سیک 


دد یج این آیین راد آ داعان دی تاراج و کنتا 
کا مان مد وده از 


ده دهسته ها از همدگر یبن رنه وعو 


چید مت وگووهی مییدا رگ 
وک کر درا ده نما دید آمد.واپادها ید [گرمید 

وچون این زد کی ایلی یش «رمدا هد پرداهته وازهبر 
ده ادن زند نی کوت و کریز مالی برتر در بوخ بای ان 
تام جدا کانه می بیسته برخی آنندا * شه یگری * ماداب ایتجهت 


ود 7 


تاجرفیتی ما جنب 


که با بدا 


ها بو بان هت ک ین ند لیس 
رش یه کی وت ری رغر هولورا هتسه 


امه اند از انجی تک شایننه مد حو چنین زد" 
ود 
کب نیویل زاو نکه دد 
اللی ان ۷ شهرگری ٩‏ است ,چناکه کمه های مد با حنایة که 
هدزای عربی اوفارتی بحای ان کلم اددرای بکاد بی‌ودزز بیدا 
مامت 
پس می 3 لي تمد بمپوبازابون" شهر گری * دناد 
فیایتان همدستی مرددد زد کی وی ادد هم ذیستن‌است که توابا نو 
وان چپرد فد وه کی توان اه سر زد عادمی و 
کرهش وتلاش خوء از مت های حهان هرد بردادد 
اشتت معی دوست و تخنیل تعد, ان وی استکهکروهن 
اکر هلا هتته درا نکه مایا بسشد بوتری واه دافت - اب 
ستی ات رکه دکان و دانیان سناش آفرا کرد ند 
وی آنویتد ان و نوا ادا از این مطی گتعته منی «بکری 


ت ۳ 


اهب ال یک 
برای تمدن بدیدآوردداند و آن ایک حواندن و نوفتن و دالش و 
هن عرییان گروهي رواج یا .جبادت دیکر بان کروهی دا دلدای 
خمفن میخواند که توشتن و خواندن د دنه و هنرهابدمبان این 
داح داخته اد وکارهای ایتان ازروی نوشتن و خواندن انجام گیر 
از گفتن‌ی: نی بادعدیهای نی مفستین رسد 
دیست اس .که و شتن وخوالدن داش ونر آرارش نی است و 
ی ایج آددیان میاقراید ما نز نوشتن و خوادن دا بر هر مر نی 
واحب می دام ولی این ستی شام آسا 
بود. ذیسوااچه سامرهمانی که با دافت داش و هنر بت ین 
۲هتیگری ذحه ونان بر ناتونان چب کی نمودهآنن ما از خوشیهای 
ند کی بی هی مازند: 
یس سواد و دانش دا تعدن تم تهادن ازشاهراه خر دود شدن 
خك ‏ 


وحرسنددی عردم ث 


اد وب شک ارس تمد مود یواست ی 
چون هر کی دینامگزاری آزاد ات ومیت اند کلب دا گرفت دبگوید 
متصود من از این کلم فلانمسنی !مت از انجا ما ایرادی بر نویند ون 
ومولفان ادویا این باوه ندایی. ‏ لگن تباید قراموش کر که نی 
بدست تبدی. هآ نت که ایامی کو 
يك من موم یز رای عمدن هد دوهی موتامه وبا و 
سیاتگران ادویات وآن زند کايي با اتوسیل و بردیلان د سیندا 
وتا ودمان ودوزمهوداروتگری دیدتی وی باکی وببارت دیگر 
اددبنیگری آمردتی همه کیها دبیهای آن ات که | گر همین 
ایشان زشدگی میتمابند روزنمهترسان و سیاشگران قرب ]ند 
دای تسد تمی شمارند و بدستویز نمدن آموزی تدای بکشود 


مت لا 
آان دا ددامی شماند ! 1 

کته سجن :تن باق مه تلاح که فرح دم "کنونا 
ازهکنای که نید را خش اردیا ودرا میک اند بر که آیا 
کدادستی ای کلمه دا مقمود دزن +[ گز مشود مت فد له 
.که گناهواره و یافون آن آشیا آوده وازایتجا سس ژمیزش_های 
دیکر دسیده - کتون هم این حلی تمد دذشهر های شرق بش‌اذاددب 
دآمریکانت: بلکه اک داستی دا بطواهيم ددغرب دراه جلش خای 
این و سه قرنی ابر مضي دود روت رو بش )دود 


من گاهتقدود تیم کلیه بد لین مت لکد فا 


تراد وتو 


دخواندن باه ایا نمی ده 
خراوان وعه ورایستی بچادة ایق یب خود بکوشی دار اب گادی ومع 
که از انوبا بر گیريم: بلکه رییشروکادتالی که برنی ات بات 
این ار دا 
وددزایت بودن آن دا لمی الم ۱۴ 

داگاه در جایکه دانی وهی تمدرت شمرده می د 
کسانی استای زردثت یعمبر را که با کار چند هزاد سال یش 
امت ونوشتهای مکی پنسا ابر ان ون کوشکهای باشکودا 
که بهتر یت _ نموه فنمسمتریست وا نيمه کتاا فان یشمآرا 


یی سواد ذ میاه نا 


دهد هر خال آبا ماش آدآهای بادوینموجدواد 


کید ابران در دودة اسلامی پرجاخه ده بعمد تا 1۶ پاچین 
مه ای ی بر ایا رومزیکی دیترس تک کنانی 
دای وود ره ال آن مرادن سار 

نمی سوم ما اناد نداد که باید یکرشته میم واختراعات 


ت سا سا 


دجم 


دا ریا بر رت کنون‌سیری اذآ نا دب گرقه یم + 
هب چزا ,یاعد ها متگرامرم؛ جرا نی گویم سم واختراع 
آیهخوه ایوپایان که ازسنایج هبدیگی گید ,آن رکفت 
یدنب گناد + + 1 
اک گفته یم ,کیارنکه کرابه تددن دا کرام می برد پسیامی. 
از ان پلکه نی ات نداد پلکه هر زبان 
که مخواهید _نایشی لزادوبارکرد» 9 گردنی وا ند یکر شتمکلمه 
هایی دا مرزیان ما ودند که یکی انر ناابىکامه است ,دلیآذاین, 
با از آن سید که کدام هي ککلمه مقسود ایت * با چه 
یل تبون ددشرق دادن 

دد بیان گنت جوبایه مي گويم ,مملی دوست تمد که 
ناه مردمي توانمدمی ود پداشان که مرح دادم ابرن مدز 
کابود های شرق افزوتر از غرب است , پنباد این نیکی دا ود جهان 
پیتبیران گزادده ان که آنیا مهن ایشان بوده وبگاهان آن نز قر 
آینده سب ننواهد ود 


خبرهکنای. 


بان تن رزد ,وان یمود جوشد 
خر بر .ار مقسودابان ا دنچره یگریت آهعار 
وید دی بده ستن ود دا یکونند 

عم آهمردمایگانی که بای ام ابر 


ان وشرق دا عرآدی 
«عیکران دا مهوده مین داد که مابرده از موی کارا او خواهيم. 
برذاعت و دوزیتتواهد بو که آذای نامردبهاي خودپفیمان رواد 


موی 


3 


ها ده چیزاست. ی یندید و درآ گنود 
تدشتی یاموزدة . ازآغلز چاپ یسان هم یکی از آژوهای ما وده 


دی خذرش لط ‏ خرس وچ مد ان ادا ۰ 
خوانه ان تمه شود با تملیم 5 
۳ یکی اژچیزهای کظرقن ایداذعر یال گر بدآین تست 


لت :نوماه عام باس که واه هه ویاژی تاره آرفتن 
یت" اتود هید نار سبی* داي رطینان طبابت لت 
که دنه عیده دادهسته وحاجت یاهآوری آزسال نایست :لک 
نود ترجه مرمم( تندرستن «یرهیزاقان از مایا و رها د 
کدرا _ تاکن های ولد وافشه رد ؟ نکن اس 
"عفر شهری کته از آ که نی هستدوا یمازان منیا گی 
ام تمه وت از شمه نی رات ور کت من 
کا ای مین ات مه همم وش او یت« دای 
اجدتی دیرفند از منیا بدا پزددایق موش اک با 
ی وم گنفتو از یه 
کف وک که خرن نو ات ماهر 
چدد دی ادن خر را همیته دوست: مار انعر 


اار 2 1 ۳۳ 


-۱۲- سگم 
مردم قافچا دردی ند اندهرامی از آن ندارند وتا تددست مد 
ادی ازییمادی نمیکنند. 

عبارت فرگر ببار. مردم نید اک ممایرها همبتد ددیرآمون. 
آنان بر کندهاند و همه دد پی غرعتی میباشند که بایان | 
ند گرم مکانن این کته اد باه ره گر | 
یایند 

این اند مربم #رفانی دا می بات که «د ساپنیمنا کی‌راء 
یماد دا دزمان د راهزبان فراوان تج گهی دارتد و اگر عم 
آگاهی بافنندداء تکلمدای خود را از آسیب آنان تمی‌شنلتد چتانگه 
بر این کاروان داهتمایان و سریرستنی می بید که تن دا ازداههای 
اپمنتز پومددب تان طریق دفاع از ردان وداهزنارن_دایاموود برای 
مردم ثبز بد زد گی «اهنماپانی می بابد که 7 دام تتدرستینبایند 
وا ذآسیب دددعا یی گرداتد : 

رابت دیکر تدیستی انس تکه هر زان که یماد دی 
ند طیفه من آن‌ را خوايم . کت دهم تهبستی آشت 
که ما خوددا از یدادیها هداشته دچار حدله آ نا لیم و هر گاد 
که مچاد شدیم ری آنرا کر و یش عناحتداه چاه جويي دا بطم 
دراسهلناتادی درد دا هرچه سحت ترو بر ومد تر یکی 

ین بدایجادچیز دبیست است : ,یکی یاک کنابهاد ها 

در زمینه عدیستی و توانیی و گلاختن خوداله های وید و زان آود 
ریاد رفن نعاهای یمایها رد داستن دا برهبز تا با نیال ساده 
هیگری ددیآددین» رم چنی کنیا 


۳ سال یک 
و جقوها و خواندنآ اه وکاز بتن: سور های داد شده ات 
این موجیزهم بته بکدیگر است : باین معنی کیه باب ملیلی 
بتگارش و چاب جتین کنببیی مت یازنذ تمرم ال خواند: آنیا 
ی یت تدرستی براد و هزچهریتتز وم داد ل چووتجنیل 
توجمی باه اگویز ال راکنا دی ناهن نوهت 
دوز بروز حوش و بش فزدگر خواهد کزدید 
جهرخا کی هم تاید که مردم دا بخواندن اي نک من 
آن‌داه براتگیزند. لین کاردا چن فیگران تمیکند ما خواهیم کرد 
ببادت دیگرآن شود و غرفایکه تابهای زان آود با 
"کتابهای نلنودمتد. بر می‌انگپزنه و هرزمانکه کتایی چا متود 
باکه بیش اژ چاپ شدن جتدان مهو برمیخیزند که ت و گویی برات 
آخادی برای مرعمآودهه اند مان_کاودا درا دکناهایتندوستی. 
انبم یدهم 


نوتاه حاجته پنوعا و هیاهو نژ 

جای خوددا گرفته و خوانند کار آن تيك و دیزی با 
تلودمند دنم بودندی نخواهیم سود 

باآنکه دیمان له جد اد از کنی 

که هیده شبرستی آ قاط ود پذیرنه چاب واه کزداو 
این ببه اذیست ماب آید ددع تخیر دلفت., 

یکی ا ای کر ومایای )از وال ده کم 

یمان ده کته سای خود از له دوحل دک پم سووند دا 

کنه دراه سوذاكد منلیی لیف نموده بر ما تسده کات 


تج -۹- از 
دا یشرت تردن نیون کناب ایران یت ده و 
خردای که ماهر شمادم یکم بر بترم هیآ نو قرایل گرفنه 
هکت وم كی دام چرا خرچ دای دگران پر 
کت هرآ ین تهیستی لیف داي کنر توابانی 
حدیسخ این خرمه گیری تیمهای حودیا رخ ما کت که هر یکی دا 
ارت سید یف کردهد یفرح وف اپ مسانده پپس همبرای ند 
باه اعلان جد دوذ:امها جر کرتد هم هکبتيرکس توچه ون 
کتاها پادد 
ما در یاسخ اد متویس مک لها مردم بیس . که بکینوی 

خود بیان گناهکفدالد که سنتر. اسان بجاو وشبي گرایههاندبو سرو 
کابی بمرم و جدتستی عردم ناد .اد سوي دیگ رح رها فان 
آوری که کیان برای مزعم[ماده کرد اند جود نيال پید رت اهو- 
کاد دیگریت . ۳۹۹ 
سال بش ازاندفته دش وم مردم دددست کار 
بود که ام یل یک ی پیه وب دا عنام 
مردم داگرفنز و -ر گرم ساه بودلد لمروزهمکایی طامهای: میگر 
مودم‌دا گر نامرد گرم جاد ند ,ککیت مجال وی دی و 
یگ کادهای سودیندو لاثم دا ییا یکنند 1 

کت تومانان ود خی خست بکم کتایا خود بوی سخن را 
دا ججوانن گرفاد سوزالد نی گر دان»,میکولید نی از اعلاه 
+وییزء معسومی داغر اق هخسری ستود نطاب وآن بدبفت‌را همان 
شب ادل سوغات خوتابفهانی: رام آدرره سهبلت اویش اچشانیدة ‏ 


شمه تم ا- ال یکم 
پچاده عروی‌کام طللب حوددارکام ‏ آ دحتر جوانی دا که دیق 
سال ددآرزوی داشتن هم نی سوب -حنایت از بو گاد 
خوددا خوشحتی کنترالده شب دوز باخالات دادم چنم براهبوده 
که خوه رکرده خانوانه تعکبل دهد و دای برد دود و دد در 
تا آمأیی و واست امه خود. اند [یسواولا لش تک و سوم: 
عروسی آیزوهای دنوماب ان دبز یرای هعاعی بر آب یدیل 
است بدبجتی تای جابگیر شوه رکه «بت بدسترهوهران خود 
دادم درب معك برای مهالجه سوز لحار مود آ پا آهم باوجدان چه 
کشا ممعبوم دا جواهد باد ۶* 

مگیم ان حوا نان اد لد ربق کن آمودد خآ 
مین که سای ی ,گر کی بای جت يکالی کشت 
بداند ما ایرادی برعقیده او تخواهيم ات دای رسیم ع ینک 
حواان «نوز از جتدهد هچده سالگی چم د گوشدان بل ده ازدتال. 
تال ابکار ماد چست+ آ با دبسی‌سال یه‌هم جوابان حال ادروزی. 
آیاناشت که دنه د نها سینماها هریکی جدا گنه 
مملم عشی ات و چدم 9 گوش خوانن دا بر میکنه و ها بت هنن 
که سیابی .حون گر رین دای اه بهوند ومنک تناشوی 
یکدحتر بسگنهی دا نز رقاب وآلوها اند ۱۶ 

آ نکمایکه داستان شناسامی وررفی!دارافنی ذآغان انهام ور 
سرام گوتههاویازهایآیویسید انشا بدهند حمچونآ وف گاری. 
که سریسیدا گردانیاموژد یا چهقسوعی اژ اب کبار خود مزنده1 
دا متظر مد حر ایک جر نکاآن کناب نا میخواد 


ِ 


شاد ینجر 2 ریک 
باآن تمایش و بای دا ید ره خودداری دا 2 هنت دید و ند 
ابا هکوچهها ال زان اناد و 
لیس برساند 1۲ 

چسدعاو مها جوانی که ازهتین دام رحته کنیا از 
عست واده و در هتکانیکه دیوانه وار ج کوچه ها و نها مبگزدیده 
"وان درچاه چر کیتی سراذیر د بداسا 

آنیر که دد صت پسرزن نا کر اه جوا خود دمان ع 
مد و.آن دا از مت او تاه ود نوی-یخدی تب داز چد. 
هکت که پس از چند ملهی آن بر دا آلزده ره های چز کیضی از 
سوزل و تین و ماد آنبا باه تأگویر بش کته مدا رحت 
دتجوفی ادا بکند 1۱ 


دا پیچتمه موژاك و 


آن ماددی که دختر جوان خوددا از دفتن بستما هاو رها 
حل و گبری تبکند چشگفت که پس از زمانی خالدان خوودا دچار 
تن یبد و نا گویر اه که از ارت دختر از تم اد یزاری 
حویده! 

متود این ام که آقای عهکتر توملیاش و دیگران مرن 
گناد 3 جات نداشد و از نون کتایای سودمشد دپ 
عسی نومید اند : که بدع دک گنه از کان دیگر بتک 
داء سود ان توذازویران کزدن خانه ای مردم کی تفا ند ود 
چادی خدا دواد که این نکن دابرسر جای و دخواهيم نماد 

پمان 


مادران و شواهران »1 


دد آن با بر هر چوات یبت: 
مگ رکسی 4۳ نا توان یا دددناك است۳ه بایددیعان ناتواتی و دزد 
خودکرده سپس برناشوئیبرخیزد. 

کسانی برای زثال آزادی‌سخواهند. متصود. 


جبت؟ مگرزان! یبدا بم؟ با نا پردهی‌شماریم!! 


| گرمتضود خودسری ونان در آمتزش با مردان ود 


آژادي ردو باره مادران و خواهران خود آر زو داوند, 
رای ان 
پودت دردارشوری ودیگر اواره‌ها خواتاراند. جمان از نی مفز 


های سبك ویران است . مگر زثان بزای تکار ها آفر ودشده 


کانی هم 


با ای‌کارها زیزده نان میب 


ارچمهی زن در آن ت که هسر مردی باشد ودوشا - 


فبارایجم -۱۸- ال یک 


دوش او راه ژ ندگی پی‌اید و خانه او را بباراید سس هناور 
ید سپس هافر 


جواافی از بسر و مختگرده وا پرورش آنان ات ازعمر خود 


بن نگرفان برخعی 
زان را با مریان یکی‌ساخه 
هر[ تست که هررمردی سریرستی و نگهپنی زنی را 
بگودن کیرد و بممدستی لوخانهبیاد نده در[ 
زیست نمایند. پی هر مردی کبه تنپا می رید حق زأبی را 
پایسال فرده وخود سزاوار تس تکه اور پست و بی ارج 
دالسته از مار مردان ارجمند یلد در این نابور جوا 
بت وپنجباله است کنه ون بگیرد ۰ مک رکس ی که ناتوان با 
لك اس تکه باید درمان نانوانی و درد خووکده سپس 


۱ 
هرمردم یکه «ادران ءخواهران خود را گرامی خواسه 


ره 


اشوریی برخیزد. 


ارزو دارند که ریشه فابکاری ازمیان ایشان کنده شود باید 


کریتیزی 


لین آیین را کار پند 


کروات و تارینچهآن 

خرحکه جر خر ۱ میه و وان یناد د باه دایم ردان 
دحت چم ام که ان پیش نما چاو شه وب ود نذا اس 
عرقوم خد ود می از یم اطلات خود خوداری اسرد که ناد یگ 
مت ام هد جر نام برسم[ن دنداد اک ده سیم 
مه در مد از آقیان یه موم ددع اما لور 
خارا مشت نندد ره ای جارح دوع ود - ماب دتم هد 
جوب منوا [ عتهاد و پات ) و ونم لعدا تا مترش لماعت نا 
خوها يم دام ال ماس رات ا لس ده اسب منیا 
* مروت آب ههرای ممل و سدکنی (جالچه در ال و برش عرخنه 
هنت ما متود) بجر مد نهد اطراف عحاسن دعتاد آآن 
اب باه ساقت و نی ملد را یدام یمامل ات بعت ود 
و جنک ند درس ما ایغ برشوده ام ۵ خرح علت یدای یکروات» 
اي ات که اسول دا در یه .مایپ بجوه نونکا که 
سا درد اه ستشی دما لاد من است چکس دیع له حور 
مراجه فرموده حون بت بت ال نع که ردق بط سب 
که سنا بت ری از آنای سر ۵ اقا و ادا دا نی خود 
سوزاید. وج فری دیا بریا ند هام هولنا خود ماخت. له 
سارت ید کتیتی ‏ ریات بت امش بو دوب مد موم ده خرنج 
ریبد و اد اخرامتآی ید دععابی بل مه و نک هل 
خوتش هر آن سهر از بلد پادیی عوام ندان برخلاف ان حرات حاهل 
ی هد مرایت تسیود عتد. متا نس و ای ابل, انم 
مربیدچگونه خباها تا دیدپ نی از مات ای تا در 


ات 


سا بو تاش یک 
تا پا هم هم آکرآسی هن ور با راد سر کرد و مش 
ماد عبل کردم و چاه د کب دیع این وابه اش میتود حتعاً 
کت تپ زد عبات وم عشیی به توت ان 
و بایر ال چنان حرادتی ددکاون هل و ها برفروعت که نا اسب 
"آسش جنگ ی > خاید هی #ریع بر کنر نی اه سود 
بان یج ای چك یست اي ل که سوتوع پرداختهمرعه ددع ند 
میات کت ور با دعر تهز وه وق بکرسی‌خطا مه دبوسیه ای 
آشتین مدمه اما ۱۸ ماد و نام دموت مشود مردههم عرای ااعت 
خلت وعتتي ما ومان میدیگر سینت متموو هب که مریهادبست لیر 
لت عره هه و «ر سین جوق, و تودی فاد تیار 
ول هر میتود. مکی چات خوه دار دام چهاد. دنام + حهرتنبیع 
ماد ده ومد جات عاع یت طوبرم 


جرد سود 


وضیکه رات ای رای و حول مسته تارج یچ خود دا با 
هقی ممامد ادلی مر وعرته مدش بای نگ یمد 
خرس مایب متا نتخود سید دای .مد تال 
علیب (یسی موزیگه تال است) رفن نها تیزم روده مفجثه 
جواان اه اه خود دا دم مقم هزات موی درک اوفدهاست. 
پعاللهی عله رادید یاه مایم جک بیدا هم ماه موی 
هرك کرده عساکت مود دج نز دام آن سم مرها 
روش خود که هو مدا ای دما سسحیمدا ور ور لت 
ناوات تحربت یلد .ال آش این بت جلش دواد 
اسلا دار و رها وان میتی بر ون کب لاد نها سر 
عد جان وله ریما ود بییمد و تواله ها از آن مود ند 
علامه له لول زان گیل عبت رفه ده شاب و جرد لب 
السه ماد کردید ومانکه ميدايم تدای ارات مسر القول اربیاپان ریا 


ماه پنجم -جِ- ال یک 
از ام چگ رود خدع رد طبي است مه دیا هرت ال 
وقابی مایا مت بر مه سبسی ودرا ای خود درون 
تا ود ان عبت ی ال و 1کتریت عم سای م تلد رانا 
موی بت کرادت یل ره مه رد زد هس 
رود ات - بي بلو۹ برش رسد ای رات "رات .اب 
و هه یبد آن بای بمب اراد ) وم کروتر هم نب 
بت اه و خود اي مت لو وا ملد رنه یبن 
ده )مت ماب و با (کرواد که بت بای سید 
تس زینو جک مزب دا هم ملع و هه را یات را 
سرد میم الط ومورت د سب همه چا نانوی جقی 
تام اد .سا میم توت یر ۸ ٩‏ زاب رات 
رال خی خوب تجهب امه یز وا تست 
سم دی سب داری بم چد با ات - با چیه از ی یت 
جان سمل کی و سیمی نا ری لت جنگ کی 
رن مه سین تفر آوره اد متام لت رن من ری و لین 
جمرا ۵ ها لد خوي بت کل جی مای دیاز 
ند دییات از ری الا جوت رو زان تلد 
اوه نود تا لیوحت دنه ری منت "یات و ال سوه 
نیا کرت مت لیب عیی این هم مجمی کون 
چیه هدن طحیط بت عال مرب آنت بتابا قمي. للع 
طلفت سوه ده بل هر مکی اف کرد که دام اس 
فتر را سین میترم خلت و اد رایع که 
خش مره اد لت قر ی ینیم ارات ام هکل ول از 
> برد رت هم بر یرود خاسیت سوي و هاسع پل دا هم در 
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شاد نجم -۲۲- ی 
هنود اد - پی ید ول موه یمرب زر اطامت 
شلیم وم وراه بدا خح له شرودی ومشتحسي دش 
(ع ف) 

یمان : جون. دز زین کرادت مبدان: میب بجواسکا رای 
داگزاه ام ای مه ستی پکتمای تسه امید ی لیم ۰ الا 
در ره تریح کراوات ی رسد دی اذ ات ممروف‌دریران رنه 
اد .بای آنچه حود امین توت ۵ ود یرت استگه دای 
چمادخم جر فراسه هت وال با و کرد تیه 0418 عروسه بر 
اه ون سای تیا پایه ای بگردی خود ميس دکه اگوی 
کراوات امرفزی خباعت ماه ول ارقمی. مه وه - 

مر جک کم عنم آن عبت با ان سواکانکرنه نا ان 
کره بد ین باب کیان "رد۵۸ کرد سس 
اند - سکن با یی دادگراوات 6۱۵۱۵۱6 کت نم ی اکآ 
عایث از مراب یک چای یا وه مرکا که رده نم حود یز 
هرا ده لت آیست[نج که ملرفی دامیگاویدی نان و تک 
تیک ها ی تیم 

رات متمرد. یرانک رب ددت ما جرف مرک 
ال ابا باه مچگای مابی مکی اپ دوف یمیت 
ی 
چاه حوه مي‌دت و ابستته ۱ یمان (میا) 
تن با دی ان کارا بر دود 


ردیر 


یب 


چون دراه گذشته بارش ]ی سا را ود باه * تن ۲و 

۸ بتو* چا کرد در علاله آن گفت مکه ابرن_ «رکلمه ید کیلکی 

باشد پی از چاپ. آن ده دنمندی اذ حراسایان بادآود ی کرد 

که ند د* بتر در خراسان نز مصروف ویسنی ست آ تب 

تکیروسمت آختاب گیر معدولاست. هم‌دوستنی از کرمانین دبردجردیان 
یوع ابر دوکلمه دا در شهر‌های خود ثقل نمودند . 

نادب سل 


دیستی نز از یزان ددیت باق دا 
که رکیپسا 
رای مافرت 
چاسی کرله کی 
یدسا خارد وت ارو جر 
یس د برهان شاه دا ید يم که می‌نوبسد! تج و 
تنی دبا کنیده موضي گید کر و رآ 6 ددآ نج قلب 
ه رگن تابه اکبتر برد ۷۰ نماد" بروذنبهاددا نز بهمینمنی 
مي آوید: 


باه کیاگی بومن و کلمه با وتو بی بای وا 
ست آقتاب تکیر هدیا که بو نی ستت غاب گر آنها 
ات دجون ددایران و جاهایی که ب ایرآن همعرشدستنه باشعالی 7ر 
از ان می اند سمت جنوب آ فتاپکیر ات وسمت شمال حز مهتکام در 
«رآمدن آقاب و فرورقتن ان آنهم دد بهازدتاستات آآتایکیر تست 
چا دوکلمه ناد وتو پامنی شمال وجوبتطبی می شودنهاینکه 
نها بشندپلکه لباق هد میکنند. 
ین بای شمال و جوب کلمه دیگری بایتی بود . چنانگه 
دد قبانهای دریگ رکهکلنه ها بعتی آقانگیر وکاب تگیردارن کلم 
هابی یز برای مضی شمال و توب دادند.:(۱) این دا عم د بقالهای 
که ددیازسی شام شمال ماختر تام جنوب لیمرد3 وت 
که وایق بارهشکی ااید داشت. 
یی شم ادیب لت ی اف یت ,فبرگذعت از آ نک 

خاویرا که نم مثرب‌بوده بعنی مترق داشته وباختر که تلم شمال 
می باشد ججای مقرب گرخه ودد ایناشتاههایردیاژ دیتگوان کر 
باعلا دیگیری مچار کردیده ون که لورت دا من دما 
و چوپ دنه یقن لت که ادلی دراین باه مد مت بدافته 
نها از انجه تکه باپن ددست گیئی نام پامسی ,بدا نگردا نا گزیر 
این لب داکه چاه گننيم - بای همال و جنوب 
است بجایآنها یکاد بردداست., ایراد سوم که ادبر عکس دبگران 
۲ چانکد هط ار کي که هاینم کواشی » و بر قوزی لا هو 

۳ 


سل یکم 
ررا شدآن گرقه 


* اس بو 


ساء این فتاه ات که شا و فا گر دوب کوهی با دبوادی 
نو داد بمهمالان‌نسار ( با آخابنگیر اوحنوب آن بتو ۱ با فتایگیر) 
خواهد بود ,دا کر در ره حلی با بثی منود بدادیم چا یه 


گرا بعود 


دارونه شده شمال و (آخایگی) وجوب نار( 

ادیپ السمالك‌حياط با بافیراد نظر گر: 

گنفت ات : بهرحال اهر مومت اشامت ,دنا نگده ی کردم 
کروی 


اصقبان اس اسپمان 

هر معروق ابران داکه امردز * اصنهان * می تگلریم این 
کلمه شکی خربی ام آن شبراست . هد کتالهای یباو ی آو زا 
* سپاهن* لوشته اد و موسی خودی ۴ آسپهان * مي امد 

آنچه ما انته یم <سیاهان *ع کتاپهایرهلوی گه‌سیس 
پزیان شرا نیز اتاده شگل مرس ت کته بت ياکه بات که این 
اج ی کرد آن نیست چنین کلم ای را پدد آورده ند کی 
کل دیست رایس کامه دا خواستا باشیم «انپهن * باقیر الصم 
یا ای آ نت.. 


کتاببا 
جرا سوزالد و سفلیس معالجه دول 
ان کتایکه اد آین ند کی دز صادههای دیق 
اد گردیم لك یکتاهایی ددذمیه ت#ددستی می‌پرداز 
کاب جرا رز وستلیی«مالجهتیهوند ۳ که درینجا نا 
مرن تلف کش تومنانی طیب مر شاه چهر محالاسفهن ات 
2 توشمت یکی مدمه موتالدد چگری یرد ایس یف 
رید. ان کاب باه کوچکی و رد ادج بپامت ,بر 
سوزال و مفلیی دو تاره ایااکی است که هی کدی باید از شنیدن نم 
آنها سد چهرسد بگر قاری ودچادی , بویجفاییآن دددچ رکبق 
و کج کاگرتارش شد سزاداد ات که از جر ؟ه دیاش 
پرونش کنتد و باجدن و پزمی داهش ندهند تازءتبکه تودلیبی چاده 
هرد وه نموده از آن با کی پل شود 
چانکه آقای ‏ کتر تواینی شرح دادهآسپپ سحت این دد 
یاهنت کهکدابکته وچارآ نا میتوند حنوذ ) نقده ردو ی 
باه مت گنل باژن »7 گاهی دا یز آلوده مان که ایا 
اید دتجود و تاکام برند والب بشامی و خده پلا شماند و فوزندائی 
از ان زایده مود که شل و کوم و يك نم د مدا کج و گیج و 
میواله و وان د دتجود بگیتی آمده و همبشه مایه دلسوژی ماددازش 
ود باشند 
آن هی برخی از اردایان ده آنمیان وا بو 


توا و 


وی نا بدا مارد ما اس انیا سا 
اکن اک کمالی بجای تون گر توا یسابع 
های مسرت دا از وی ببهره از یرامیب و مهن 


تخواهم داشت . بلکه چننکه «رجای دی گام آننکه حوودادی: 
نگرده ‏ یمادی خوددا بوشیده دفته زن نیگن ۵ بك نزن گنه 
دا گرا میاذند و ارزندا نکود و شل و رك چعم پدید مبآورند 


گ کمن نبودی؟ تارب یه مانکوهنی برای نکن بخواهمداشت: 
۱ 
موه دام بر را چاکه میاید پهنلبد وخوو وخاندان خوددا 
از دچاد عدن بهیتیارهای چر کین ایین سل کناب د کتر تومنیای 
وا پدستآورمو بقراند 
ان لیب وانهند کی اس کیایت با 
بان که هنی ایشان می ‏ اد نهشته 


آوودن باه گیب 


که برایانکار یار ددایستاست داز امی بش و ۲ ان ِ 

«شواد علمی دا بخوانه ان بغهءانه و ازعوده مقتبود و 
کونه سخن این کتاب کنر نومانیانس نمونه یکی اکتا 
هام که ما جر ومینه تدرستی یازمنه آنها هتیم و میخواهيم بقوادانی 
جلپ ده دد نها بیدا اش که هردورد حانانی وه کدانوی خالهای 
عفرددی قنابری رآچت وم عران 


فارالی -۷۸- بل پم 


و بسران ودرا از از ددن این دددهای چر کین باز دادن :اب 
کتلب هرپدد دمادوی را یگرجته وطاییکه دبادهبسران و مرا 
جوان خود دارند و خوءعان؟ له نستند ۲ کاه میاه . اتتگه » 
بودن آنر| درهرحاه و خواندن هرد و ماددی ترا واحبميتهاديم 
تما اب کناب همهکتابهایکه ازین قیل لست و ما سس آنها دا 
خولهم تمد همین حال دا دار 

آگرچه با ده رای کت توهاانی ایرد ددم .را 
آقاي دکنترهم از کانی استکه دریده سطی ثددت اعتبه داد 
هي بر گناهچند کی قران بکوهش سراسر مردم با مد 
وآتگاد يکي دوحابت را در کتاب او ما ام ,همه ادج و 
بها ی کتاب کنر نوه ما ییاد لت و آنوا نان مدام که در با 
ی 

ای < کنتر در کاغط خود بمامی‌توید که بر "گفتهاوبادد 
باده شرق وغرب ابراه دارء و اکقاد هابی خواهد. 
یا دد حای تیگری 3 
آنقدهایآیعان یار شادمان خواهيم بوه ودد یمان نب آنا دا چل 
خواهیم کرد.. دلی چه بهتر که آتای د کتر ام کاد دا بذیگرا که 
بسیاد اند وآمد کار وا گراردوجای آن بگرشتهمفالهاي سوسندی 
نه های تدرستی نود دبای چاپ دیمان بفرسند و سا ارچ 
وهای آن ننگارشها را شناک سواوحه مجله بانیم . 

هرحال ما ازآقلی ده کتر تومانالی وآفای د کتر حستقلی خن 

قزل اباخ که درماهآزنده هم گفتگو از کتابهای این طیب دان‌ند. 


شاده یشجم 0 عال یک 
خواهیم داشت خوامتاری که ه یمین ۱ که ندرستی سراسر شرقیان 
بوبژ» بایان یکی ارآدزوهای ادست بادی ددیغ تمایند و از جودو 
ازديك عست بسوی ما دراژ دارند۰ از دی اطبای با کیدل راد مد 
آز هی که بل چحال مردم مسوذاند همین چهم دا دادیم و یادی خدا 
امیدواد هت مکه دداینبده بآ نچه آرزد دادیم بزددی واهيمدسید. 


هلاس از ارو پا آمده 

از زبالتناسی یداست که دبوه مسروف *کپلاس* دمنان 
هی ان چندان مر بو سپی که از کنودی بکشودی 
ده نم خودداتز همراهبرده و اش که تم آن درسیر دنا 
کی است ۰ چانکه دد فادسي « گیلای دد ت ر کی عمانی 
* کر ۷ دد عربی * کرز ‏ دد نی * گیرای * هد یش 
#کراموس ۶ 3۷۳۳ در رنه ۲۳۹ در یی 00 و دز 
آلبانی ۳۳۷ است 

پوهتا غریان یکی از مردادان: دوم باستان آن‌دا از آسیای 
کوچك ایلیا برده د حد ادوپا معروف گردیده , ولی اژ آخچه «د 
لا گفتم باید بید کرد که بایران دهربسان اذ داء ایا آمده و 
خاید چند مد ال یش بش دکه ممروف گردیده و ینت که دد 
کتاهای میرین نا آن نمی بایم 


نامهگرامی اقکرت ‏ 
تعی یا بو «وتیاست تک نچری دوب مه فوشی ید خد. 
بناش ببگته خیعان > عریه, سید وج لین سا فرتی ماد 
باه بر گر و ری از ان ود حفا سرد 
دای بای عبر دا همع ,که :بدا ام زا 
امه کل وا هر آنچه مود لس نود و هرآتجه لآ اس 
تکوم حولهيم نود (کرفم مر اب گت تاد ده های تج و 
ثا‌آهد میت با لاير دی خوافد نک این مرت کار ناد 
گویم زیامت ]خر زيم آنچه ۷ تیلست 
کاب ها بای سوم خون نان مس که در جر ار 
کنر از ای مرموع یدارم اه ای تاه که ار کی سحی را 
هه چون نك لب ند نیشی برجوه لیم وش دا وهآ دوا 
ید بان ار مفتصرهم میبردزم > 
عر نماد یه ای ب خات » ال له ۰ وید آت آنی 
خالی سووانی 71 یی ما ره و مه ای دا از با ما مرت 
کرانایگی خرد مجا ماا بکیر میاه از ای کی میا رود 
شرفت « روز امه بان با اعدا پل وتاب 
نا ید نی آن مه ری ریم ۶ کته منامت که بر 
ججیی از ماب دا ان با هرت ع جذات :جیگ مرا سنت خو ست 
ایو زين ود تن قر اقا مدیم تفه کرت برش 
وهای هرای پباد :مرت کنر اریسرانی 7 
جان ید ماد و سوام کدی لور رآ رای لت ۷ 
ور نکنایک از عرپره ده عراز حون رب هدند و حردم وتان 
وج ورعل ار بان ,4 دلوم عرشی با هم جر ار ای 
بت تفه و یراک خرددارع از بان واه و 2 
تیان هک ار حیک فروزی آک کید ریت فرع دا از 
دا خونترم و ری حدا دور تاره هی ]هیر ددم هب 
سس و یبا تا خزاید پافت 


غاطیای نازه 
۰ 


مید ماد مای ما 

مد واه بو نی ک نتم در چد مزا تال پیش وه 
ایان لد آیدد بچند رم رمث از له جمر ره از تاد هر لا 
مورف گرد پشت چاو 4 هر سای و مرب نتبی هات اف برس 
6 ند چود جای کوخ برد سوم له توق بخته مي تشتم 
چاه مك با سگل که ام نزاخ جای دیگری مرآ 

داد و مان و پتان حه ره پعك تودم دد اران مه بای 
یتک نام مان "مها اه گرویده. آسابان اباق 
ار چه هد یت را هی بات وی جیهیت بر او ند 
و چگهایی ماه ]نان ۲ پامتامان ماد و پازس زوی فان ال ایب ام 
هد رها بات 

نود اما به وه این تب و ار »کون و ماد 
موه بی نام لت که پوبان ریت سکن اند و از زلق ابو 
بای اردیلی ادن" ای هت . 

کید و ارت ۲۵ پریر و0 این وخمان بت که برس 
چاو » کرد و آبنت که ادانان‌را و باون »هی خواهند. 

وید و ای نام هد نرشه حنگی پستیت و هر تودیت بابی کل 
آمده وان عر من فان و نیال عگل. نب هه هه 
ی عله + بدیشان که حودمردم ماستان رالد عجم د آشرایین )آل طا 
واه عوت و عردم یدش انا همه ۵ ینت زان زان ج مار 
خرامه میخده, ای عگل. آخر غاد در یی .هم ای ود : 


تب اد 


شاده نج ۲ ال یک 

از هر عه عکل کم بدکارهایی خر مین ای ادا از ماد 
جاک واه کدی ند بردن رز فگری دد ندیگی فان وسوی. 
هر یراون متمد می ند «ماهی که دی وان و تیایی در 
مکی جکنانت وم منت »بت باختن گف) رو برد کزدتمان 
از رای آهاست ‏ 

وبا مرا خیم دا نمی مور ده ید مه وه ملد آوا) 
می خراه اه چتانک ین یا اه وی یش ورین که اسآ 
را او و با ناما :ند میود. دز کشا سای 
یا تک ده آخبر لاد رز ی( از مان بر برد و اس 
ج سب باه عت نی ]درد هد شه او جگیربان مرب کي دز 
ککوه د دیگری دد سره برش بای متمی مگره ۵ خراج ان جر ین 
(عرب عبم ) یی مجگیوان سره و نم دگری بسگسوان کون دهع 
عد اهوم زا هکره ه ع ام رانا المع میعرآمم اد 

جر ال کل بسا له موه دنمان عداشدبان بل 
پای رت دون دوبن و۳ یاه و ول میداد 
دی ای چم نيد معا ونم «ده مقع6آمی ماد حبي لآ 
ان ای ای دنه و سروف رده و مت دای 
ان عکل, ممرف ایکا و واه ام خدد. راک تن 
عبت باتوی دوه اي ستون تال هی هیارآ 
یی اب ماه ات .الا همه فد بای و مد با 
ماه بای مرت مد( 


[0) ای عطاقم کرک ای یازا میج یاقا 


